
پسر خانواده وینزلو

نویسنده:▪ترنس▪ ▪
راتیگان

مترجم:▪فائزه▪صادقی ▪
ناشر:▪قطره ▪

نبرد آرتور وینزلو ســر چیســت؟ ظلم ســتیزی و عدالت خواهی، 
صیانت از شرافت و حیثیت خانوادگی یا حفظ غرور، خودخواهی 
و خودســتایی؟ انتخــاب درســت کدام اســت؟ ایســتادگی و از 
پاننشســتن در برابر الیگارشــی بی رحمی که با تصمیم ظالمانه 
به ظاهــر کوچــک و زدن مهــر ننگ بــر زندگی پســر نوجوانش، 
سرنوشــت دیگری برایــش رقم می زند یا ســکوت اختیار کردن و 

رضایت به تسلیم؟ 

ریچل

نویسنده:▪آنجلینا▪ولد▪ ▪
گریمکه

مترجم:▪اسماعیل▪ ▪
نجار
ناشر:▪مهراندیش ▪

»ریچــل« از اولین نمایش نامه های موجود آمریکایی ا ســت که به 
مخالفت با مجازات بدون محاکمه و خشــونت علیه رنگین پوستان 
پرداختــه اســت. ایــن نمایش نامــه، کــه بســیاری از منتقدان و 
تاریخ نویسان تئاتر آن را خودزندگی نامه گریمْکه می دانند، به بیان 
ایــن واقعیت تاریخی در تاریخ آمریکا می پردازد که داشــتن طبقه 
اجتماعــی و تحصیلات مناســب تاثیری بر نوع نگاه غیرانســانی 
افــرادی که قانون هایی امثال جیم کرو و تفکیک نژادی را در قبال 

رنگین پوستان و سیاه پوستان وضع کرده اند، ندارد.

مرگ ناتان

نویسنده:▪علیرضا▪ ▪
کوشک▪جلالی

ناشر:▪افراز ▪

»مــرگ ناتان« برداشــت آزادی اســت از رمان »بازگشــت به حیفا« 
که نیم نگاهی هم به نمایش نامه  معــروف »ناتان خردمند« دوریس 
لســینگ دارد. ناتان در فرهنگ آلمان به گونــه ای »خِرد« را تداعی 
می کند؛ خردی که این روزها بی رحمانه تیرباران می شــود. نمایش 
با خروج یک زن و شــوهر فلسطینی و ورود یک زن و شوهر یهودی 
به صحنه آغاز می شــود. زوج یهودی به جست وجوی سرپناهی در 
»ســرزمین موعود«، دنیای جهنمی فاشیســم هیتلری را پشت سر 

گذاشته و زوج فلسطینی در آستانه  آوارگی و خانه به دوشی است.
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دیالوگ
راهنماینمایشنامههایروز

بازگشــایی نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهــران، پس از دو ســال تعطیلــی کرونایی، 
هم زمان شــده اســت با صدوشــانزدهمین 
ایبســن،  هنریــک  درگذشــت  ســالگرد 
نمایش نامه نویس شــهیر نروژی که بسیاری 
او را پــدر ادبیــات نمایشــی مــدرن جهــان 
می داننــد. ایــن هم زمانی مناســبت خوبی 
اســت کــه بــه فعالیت هــای مهمی کــه در 
سال های اخیر پیرامون نشــرِ آثار ایبسن در 
ایــران صــورت گرفته، بپردازیم و ســپس در 

چراییِ اهمیت آثار ایبسن بگوییم. 
نخســتین آشــنایی ایرانیان با ایبسن به 
اجراهــای گروه هــای ارمنی در ســال های 
آغازین ســده بیســتم در ایران بــاز می گردد 
امــا تاریخچه برگــردان آثار ایبســن به بیش 
از نیم قرن پیــش در ایران بــاز می گردد و به 
نظر می رســد در ســال های اخیر دســت کم 
دو انتشــارات بــا رویکــرد متفاوت تــری بــه 
بازنشــر آثار ایبســن پرداخته اند. نخســت، 
نشــر شورآفرین که پروژه  انتشــار آثار ایبسن 
از اصــل زبــان نــروژی را برای نخســتین بار 
پیش بــرد. پــروژه ای که در ســال ۲۰13 با 
ترجمــه  هم زمان تعدادی مترجم به هشــت 
زبــان گوناگون انجام شــد کــه در این میان 
زبان فارســی هم یکی از آن هشت زبان بود 
و زحمت ترجمــه آن را میرمجیــد عمرانی، 
عضو کرسی ایبسن شناسی دانشگاه اسلو بر 
دوش کشید. اما نشر دیگری که در این میان 
ایبسن شناســی را چنــد گام در ایران به جلو 
برد، نشــر بیدگل بود که بیش از یازده عنوان 
از آثار ایبســن را با برگردان مترجم توانمند، 
بهــزاد قــادری پیش بــرد. تفــاوت مهم این 
ترجمه ها با کارهای قبلی در پیش گفتارهای 
منتقدانه و سودمند بهزاد قادری است که به 
فهم و شــناخت بیشتر ایبسن کمک شایانی 

می کند.
بهزاد قــادری در مصاحبــه ای می گوید: 
»در خلاء هرگونه کار آکادمیک سازمان یافته، 
از ترجمه آثار ایبسن گرفته تا پژوهش درباره 
آن هــا، هر کســی پس از مشــروطه و خاصه 
در ایــن چند دهه به ایبســن ناخنکی زده و 
بخشــی از او را به یغما برده اســت. از کتاب 
»ایبسن آشوبگرا«ی امیرحسین آریان پور که 
بازگویــی حرف های منتقدان مارکسیســتی 
چون مهرینگ، لوناچارسکی و پلخانف است 
)البته بی آن که نویسنده منطق تحلیلی این 
نویسندگان را نیز برای خواننده ایرانی روشن 
کند( بگیرید تا برســید به حرف هایی که در 

حاشــیه و هنگامه اجــرای نمایش هدا گابلر 
که در سال 89 در ایران روی سن رفت. یکی 
ایبســن را عامل فراماســونری و آلت دســت 
سرمایه داری غرب معرفی می کند و دیگری 
می گوید، »ســبک واقع گرا و غیرارســطویی 
ایبســن تاثیر فراوانی بــر درام معاصر ایرانی 
نهاد که از آن میان می توان به بهرام بیضایی، 
اکبر رادی، ســاعدی و علی حاتمی اشــاره 
کرد«... خیلی حرف است که سبک ایبسن 
»غیرارســطویی« خوانده شود. این حرف ها 
همه اش در ســطح ویکی پدیاســت که انگار 
اپیدمی جهانی است. به  نظر من چخوف فکر 
می کرد ایبسن شهامت چالش و رویارویی با 
ارسطو را ندارد و همین شد که او نمایش نامه 
»مــرغ دریایی« را در پاســخ بــه نمایش نامه 
»مرغابی وحشــی« ایبسن نوشــت تا نشان 
دهد جسارت یعنی چه! البته، خیلی ها فکر 
می کردند چخوف از روی دســت شاگرد اول 
کلاس نگاه کرده، ولی ایبســن می دانســت 
بینامتنیت یعنی چه. اســتریندبرگ هم او را 
»ننه قمرِ« نق نقوی بی خبــر از روزگار معاصر 
می دانســت. ایبســن، اما، جودوئیستی بود 
که می دانســت چطور با فنِ خودِ ارسطو، او 
ـ او این  را از بایرن آموخته  بود.  را خــاک کند ـ
ایبســن، فیلســوفی اجتماعی بود که خوب 
می توانســت افلاطون و ارسطو را، با هم، در 
کنار »کی یر که گور« بگذارد و از »زخم ابدی« 

سخن بگوید.
به راســتی هنریک ایبسن کیست که پس 
از 116 ســال، هم چنان در سراســر جهان، 
به ویــژه ایــران خوانده می شــود، بازترجمه 
می شود، بازنشر می شود، و از مُد نمی افتد؟

هنریک ایبسن که او را هم سنگ سوفکل 
و شکسپیر به شمار می آورند، از بزرگ ترین 
پایه گــذاران  از  و  نــروژ  نمایش نامه نویــس 
تئاتــر مــدرن جهــان و یکــی از بزرگ ترین 
اســتادان هنــر تئاتــر در تمامــی اعصــار 
است. برنارد شاو، اهمیت نمایش نامه های 
ایبســن را بارها بیش تر از نمایش نامه های 
شکســپیر می داند و می نویســد: »ایبسن 
کمبــودی را که شکســپیر به جا گذاشــت، 
را  او  جبــران می کنــد.« جیمــز جویــس 
»شکسپیر خطه شــمال و یگانه درام نویس 
پــس از شکســپیر« معرفی می کنــد که در 
تراژدی نویســی راه به شــیوه  خــاص خود 
برده، و »هرولد بلوم« منتقد بزرگ آمریکایی 
او را بزرگ تریــن درام نویس مغرب زمین بعد 
از شکسپیر می داند که به گفته  خودِ ایبسن 

دارای نبوغی اهریمنی است.
آثار ایبســن تقریبــا تمام نیمــه  دوم قرن 
نوزدهــم را دربرمی گیرد؛ دوره ای که ســنت 
نمایشــی اروپــا در مرگ دســت وپا مــی زد و 

تئاتــر جــدیِ آن دوره، تئاتــر رمانتیک بود و 
صرفا بــرای مطالعه  کردن و خواندن نوشــته 
می شــد. برنــارد شــاو کــه از او بــه  عنــوان 
توانمندتریــن نمایش نامه نویــس بریتانیاییِ 
پس از شکســپیر یاد می کننــد، در »عصاره  
ایبسنیســم« می گویــد، زمانی که ایبســن 
نوشــتن نمایش نامه هایش را آغــاز کرد، هنر 
درام نویســی به هنر موقعیت پــردازی تقلیل 
یافته بــود. عقیده بــر این بود کــه موقعیت 
هرچه غریب تر باشــد، بازی  کــردن نیز بهتر 
میســر می شــود اما ایبســن متوجه شد که 
برعکس، هرچه موقعیت خودمانی تر باشد، 

دیدنی تر است.
ایبســن در عمر هفتا دوهشت  ساله  خود، 
بیســت وپنج نمایش نامه نوشت که نخستین 
نمایشــش، »کاتالینا« در 185۰ منتشر شد 
و آخرین نمایشــش »وقتی با چشــم های باز 
می میریم« در 1899. نشر بیدگل که تا امروز 
1۲ اثر از ایبسن را منتشر کرده، برای انتشار 
دیگر آثار ایبســن پیشــگام اســت و در سال 
جاری نمایش نامه »پرگنت« را با ترجمه بهزاد 

قادری منتشر کرده است.
»پرگنت« نوعــی نمایش نامــه  حماســی 
و شــاعرانه اســت که هنریک ایبســن در آن 
ســعی دارد ضعف های اخلاقی مردم نروژ را 
به تصویر بکشــد؛ دوره ای از زمان که بیشتر 
روشنفکران به حراج و خانه تکانی افکار خود 
می اندیشــیدند. این نمایش نامه تصویری از 
دوران ســخت و آشــوب های ذهنی هنریک 
ایبســن در چهل سالگی اســت؛ دوره ای از 
زمان که بیشــتر خردمندان بــه دنبال تغییر 
افــکار خــود بودنــد. مشــکلاتی اجتماعی 
ماننــد حمله بــه ملی گرایی خودپرســتانه و 
انزواطلبانــه نروژی هــا و مانــدن جوانان در 
اسارت ســنت های پوشالی و... منجر شدند 
 )Peer Gynt( که ایبســن از افســانه  پرگنت
نمایش نامــه ای تهیه کند تــا هم وطنان خود 

را از مفهوم واقعی شعر و ادبیات آگاه سازد.
مطالــب نمایش نامــه »پرگنــت« برگرفته 
از داســتان های عامیانــه ی نروژی اســت و 
گونــه ای نمایش نامــه  تخیلی و شــاعرانه به 
شــمار می آیــد. قهرمــان ایــن نمایش نامه، 
مردی ســاده بــا ظاهر معمولی اســت که از 
عشق زنی باوفا فرار می کند. نویسنده تمامی 
حــالات روحــی او را با لحنی تمســخرآمیز و 
طنزآلود شــرح می دهد. ایــن نمایش نامه از 
پنج پرده تشــکیل شــده که قــدرت تخیل و 
افکار عمیــق هنریک ایبســن نقش و نگاری 
خاص به نمایش نامــه داده و آن را به صورت 

اثری فیلسوفانه درآورده است.
اهمیت ایبســن تا آنجاست که هنوز هم، 
چه در دنیــا و چه در ایران، همواره آثارش به 

ساماناصفهانی
منتقد

نمایش نامه نویس همه اعصار
آثار هنریک ایبسن پس از 116 سال همچنان بازترجمه و بازنشر می شود


